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Abstract 
Among the significant challenges facing social sciences seriously is the 
resting of these sciences on a series of foundations not only far from divine 
thought, but contrasting it in certain cases. The very point gives rise to these 
sciences solving social problems in a non-divine paradigm. Among the 
different fields of foundations, anthropological foundations of a school 
depicting character of human being, are of a significant position. Taking this 
type of foundations into account can change the course of a discipline 
completely. The late Allamah Tabatabai is among the thinkers presenting 
novel theories in this field laying special emphasis on the foundation of 
affection. The present article is an attempt to articulate and analyze the 
foundation of affection in the existential system of human being as one of the 
anthropological foundations in a descriptive analytical method, studying 
some social implications of this foundation in the field of social problems. 
Among these implications, we can refer to that of "passing beyond personal 
interest", in the light of affection-oriented movement, expansion of essence 
and the materialization of I including the group, going beyond employing 
others, and moving towards guardianship (Wilayah) system. 
Keywords: anthropological foundations, foundation of affection, Allamah 
Tabatabai, social implications. 
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  چكيده
گير علوم اجتماعي است، ابتناي اين علوم بر جدي گريبان طوربههاي مهمي كه از جمله چالش

نه تنها با تفكر الهي زاويه دارد؛ بلكه در برخي از موارد در مقابل  كهاي از مباني است مجموعه
كه اين علوم در يك پارادايم غيرالهي به حل مسائل جامعه  شدهو همين امر سبب  گرفتهآن قرار 

يماي يك مكتب كه به ترسيم س» شناسيمباني انسان«هاي مختلف مباني، بپردازند. در ميان حوزه
اي كه توجه به اي برخوردار است به گونهپردازد، از جايگاه ويژهتب ميانسان در نگاه آن مك

كلي تغيير دهد. علامه طباطبايي از جمله متفكراني است  طوربهتواند مسير يك علم را آن مي
اي بر روي هاي بديعي را در اين حوزه ارائه كرده است و در اين ميان تأكيد ويژهكه نظريه

تحليل  تحليلي، به تبيين و –با روش توصيفي  تلاش شدهدر اين پژوهش دارد. » مبناي محبت«
ي از و برخ پرداختهشناسي يكي از مباني انسان عنوانبهمبناي محبت در نظام وجودي انسان 

در آثار علامه طباطبايي مورد  هاي اجتماعي تسري اين مبنا در حوزه مسائل اجتماعي رادلالت
در پرتو حركت » نفع شخصي«عبور از «توان به ها مياين دلالت. از جمله بررسي قرار دهيم

و حركت به سمت » گرياستخدام«، عبور از مرز »»من شامل جمع«توسعه ذات و تحقق «، »حبي
   اشاره نمود.» ولايت«نظام 
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  طرح مسئله
ش ابه دنبال شناخت خود و محيط پيراموني تاكنوناي كه پا به عرصه وجود نهاد، انسان از لحظه

سازد. نكته آن است كه بوده و هست و همين شناخت و معرفت، شاكله فكري او را پديدار مي
كنند؛ چنانكه سخن خداي سبحان در سوره مباركه انديشند، زندگي ميكه مي گونههمانها انسان

 :(الإسراء »شاكِلَتِهِ  كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى«مؤيد اين مسأله باشد، آنجا كه فرمود:  نوعيبهتواند راء، مياس
). نسبت شاكله انسان به عمل او، نظير نسبت روح به بدن است؛ در واقع بدن با اعضا و اعمال 84

هاي آن را نشان رساند و معنويات و يا خباثتخود، حالات مختلف روح را به منصه ظهور مي
يابد كه بدانيم همه موجودات به نسبت دهد. جايگاه علم و معرفت آنگاه اهميت مضاعف ميمى

عُ وَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْ «فرمايد: اند. قرآن كريم مياي از اين نعمت الهي بردهخودشان بهره
» نَّهُ کانَ حَليماً غَفُوراً يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِ ءٍ إِلاَّ الأَْرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ 

 ). 44 :(الإسراء

هاي مختلف علوم انساني آن است كه اين علوم يا گير حوزهگريبان هايآسيب از جمله
و يا در اند برداري شدهكلي و بدون كم و كاست از متون مرجع غربي ترجمه و گرته طوربه

ها را بايد در ميان تفكرات و ها و اصول آنبهترين حالت، خاستگاه غربي دارند؛ يعني ريشه
هاي الحادي متفكران و فيلسوفان غربي جستجو كرد. برخي ممكن است در ابتداي امر و انديشه

(فتال »  ʪِلصِّينِ وَ لَوْ  اطْلبُُوا الْعِلْمَ «استدلال كنند كه بر اساس روايت:  گونهاينانگارانه در نگاهي سهل
آوردهاي علمي بشر از ساير )، ما موظف به استفاده از دست11، ص1ج ،ش1375نيشابوري، 

 نوعيهبهاي برگرفته از اين علوم به منابع ديني و نقاط عالَم هستيم و تنها وظيفه ما عرضه گزاره
ي قابل اغماض است و عدم پرداختن به اصول و مباني، امر روازاينهاست، آن يسازيبوم

اي كند (برپرداختن به اين مهم، مشكلي را در جهت رسيدن به علوم انساني اسلامي ايجاد نمي
  ).56ص ش،1380نمونه نك: سروش، 

بر خلاف اين ديدگاه كه اهميت چنداني براي اصول و مباني قائل نيست، ديدگاه مقابل، 
ايت نمايد و آن را با رعكلي نفي نمي طوربهندان را هاي علمي ساير دانشماگرچه استفاده از يافته

ند بيبا اهميت مي قدرآنداند؛ اما جايگاه اصول و مباني را ممكن و بلكه لازم مي شرايطبرخي 
علوم اجتماعي و كلي تغيير دهد. بر اين اساس،  طوربهتواند مسير يك علم را كه گاهي مي
ت كه ها و تحولاتي اسها، تحليل پديدهند، بلكه هدف آنهاي انتزاعي و خنثي نيستانساني، دانش

افتد. در اين حوزه، علم و ايدئولوژي هم بر يكديگر به صورت عيني در فرد و جامعه اتفاق مي
  ). 232، ص1396 ،پذيرند (كريميگذارند و هم از يكديگر تأثير ميتأثير مي
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منبع براي ايجاد تحولي عميق در  ترينمهمدر اين مسير، متون اسلامي و بالاخص قرآن 
در آن است؛ زيرا اين متون از منبع وحي سرچشمه گرفته كه در  پردازينظريهعلوم انساني و 

  ).244ص ،1398فرد، رحماني، آن هيچ ترديدي نيست (لطيفي، دانائي صحت و حقيقت
را  ول و مبانيعلامه طباطبايي از جمله انديشمنداني است كه به ديدگاه دوم باور دارد و اص

داند. ايشان معتقد است كه ميان موجودات مختلف در نظام گيري شاكله علوم ميمنشأ شكل
پذيرد و اختلاف در آن راه ندارد حقيقي وجود دارد كه هرگز تخلف نمي كاملاًتكوين، روابطي 
د با ، رابطه يك موجوريناپذتخلف). از جمله اين روابط 356، ص2ج ،ق1417(نك: طباطبايي، 

باني م«و اثرگذارترين مباني در عرصه علوم اجتماعي،  ترينمهميكي از  آثار و نتايج آن است.
هاي مختلف علم برجاي گذارد و تواند تأثيرات شگرفي را در حوزهاست كه مي» شناسيانسان

 ينترمهممسائل در يك حوزه علمي را به كلي تغيير دهد. از جمله  بنديحتي قادر است اولويت
اين مباني كه علامه بر آن تأكيد ويژه دارد و در بسياري از مباحث خود به آن اشاره نموده و از 

  است. » محبت«هاي آن بهره برده، مبناي دلالت
جايگاه محوري و بنيادين در نظام وجودي  قدرآن، »محبت«از نگاه علامه طباطبايي، مبناي 

شود، اما ردپاي اين مبنا را طه انسان با خدا تعريف ميانسان دارد كه اگرچه اصل اين مبنا در راب
توان در سه محور ديگر از محورهاي ارتباطي انسان؛ يعني رابطه انسان با خود، رابطه انسان مي

ها و نيز رابطه انسان با طبيعت، مشاهده نمود. بر اين اساس، سؤال اصلي اين با ديگر انسان
شناسانه، چه جايگاهي يك مبناي انسان عنوانبه» محبت« چرخد كهپژوهش بر حول اين محور مي

هاي پذيرش اين مبنا در نگاه كلان اجتماعي در تعريف ساختار وجود انسان دارد و دلالت
  چيست؟

  پيشينه تحقيق
نخستين بار در ابتداي قرن بيستم در كشورهاي غربي  1»آنتروپولوژي«شناسي يا اصطلاح انسان

شد كه در پي مطالعه اين موجود علمي درباره موضوع انسان اطلاق مي ايرايج شد و به شاخه
سيار شناسي با نگاه اسلامي بو زندگي اجتماعي او در مفهومي بسيار گسترده بود. مطالعات انسان

گردد. در اين دوران، به انقلاب اسلامي در ايران باز ميعمده به دوران بعد از  طوربهنوپاست و 
شناسي با رويكرد اسلامي به يك گفتمان شناسي غربي، انساندر حوزه انسانموازات مطالعات 

رايج در مراكز علمي كه رويكرد اسلامي داشتند تبديل شد، و در ادبيات علمي كشور مورد 

                                                 
1 . Anthropology 
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شناسي در ميان مفسران توان گفت كه ورود به حوزه مباني انسانپذيرش قرار گرفت. لذا مي
يست و اين موضوع براي اولين بار توسط علامه طباطبايي به شيعه امري مسبوق به سابقه ن

  تخصصي مورد عنايت قرار گرفت كه تفصيل آن در ادامه خواهد گذشت.  كاملاًصورت 
ان فلسفي و اجتماعي ايش هايديدگاهدليل اين رويكرد توسط علامه طباطبايي به مباني و 

و در  داننداشته هاييديدگاهنين مباني و چ نوعاً. مفسران سابق اعم از سني و شيعه گرددميبر 
، و ارتباط آن با علم به صورت عام، و علوم شناسيانساننتيجه در تفاسير آنها ذكري از مباني 

. پس از علامه، كتب و مقالاتي نوشته شده كه شودنميانساني اجتماعي به صورت خاص ديده 
ر اند. عبدالحسين خسروپناه دي پرداختهشناسي از منظر علامه طباطبايبه موضوع مباني انسان

، گزارشي از مكتب نوصدرايي علامه »علامه طباطبايي فيلسوف علوم انساني اسلامي«كتاب 
طباطبايي در حوزه علم و دين، علم ديني و مباني فلسفي علوم انساني ارائه نموده و در ضمن 

  ). 1390پردازد (خسروپناه، ميشناسي از نگاه علامه طباطبايي آن به برخي از مباني انسان
ه تبيين ب» عرفاني امام خميني و علامه طباطبايي شناسيانسان«مصطفي خليلي در كتاب 

از منظر عرفاني از نگاه دو متفكر بزرگ يعني امام خميني و علامه طباطبايي  شناسيانسانمباني 
شناسي و پيامدهاي آن در انسان«). احمدرضا يزداني مقدم در كتاب 1395پرداخته است (خليلي، 

 هاياي و تطبيقي به ديدگاه، رويكردي مقايسه»انديشه سياسي هابز و علامه طباطبايي
هاي سياسي و اجتماعي اين دو شناسي توماس هابز و علامه طباطبايي داشته و انديشهانسان

   ).1391انديشمند مسلمان و غربي را مورد مطالعه قرار داده است (يزداني مقدم، 
ه بيشتر در مقام پاسخ ب» از منظر علامه طباطبايي شناسيانسان«محمدجواد فلاح در كتاب 

). احسان 1397ح، از ديدگاه اسلام مطرح است (فلا شناسيانسانشبهاتي بوده كه در زمينه 
ارچوب ، چ»هاي علامه طباطباييتبيين هستي و چيستي انسان از منظر انديشه« رحيمي در مقاله

في نفسه نوع  هايويژگي«دهد كه در آن از سه بعُد جديدي را ارائه مي شناسينساناتحليلي 
 »نوع انسان با لحاظ حركت استكمالي در سه ساحت نگرش، گرايش و رفتار هايويژگي«، »انسان

نوع انسان با لحاظ اثر حركت استكمالي بر نفس، به شناخت انسان پرداخته شده  هايويژگي«و 
  ). 1397است (رحيمي، 

- انيك مبناي انس عنوانبه» مبناي محبت«گفتني است كه در هيچ يك از آثار نام برده، از 

شناسي ياد نشده است. اين در حالي است كه هم در آثار فلسفي علامه و هم در تفسير الميزان، 
بع ساس منابر ا شناسيانسانبارها به اين مبنا تصريح شده، و ايشان بخش قابل توجهي ازمباحث 

  . دهدمياسلامي و به ويژه قرآن كريم را با استناد به اين مبنا مورد تحليل قرار 
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از آنجا كه از مقولات بسيار پركاربرد در ادبيات ديني است؛ لذا در آثار » محبت«اما موضوع 
توان ردپايي از آن را پيدا كرد؛ اما اينكه اين مقوله به صورت مختلف با رويكردهاي گوناگون مي

اي است كه در اين مجال بيشتر فرد و خاص مورد عنايت پژوهشگران قرار بگيرد، خود مسألهمت
يك مؤلفه اثرگذار در نظام نفساني  عنوانبه» محبت«هايي، مقوله در چنين پژوهشماست.  مدنظر

 يانسان، بيشتر با صبغه فلسفي و عرفاني مورد توجه قرار گرفته و به آثار تربيتي آن در نظام فرد
محبت در قرآن و حديث و تجلي آن در «توان به كتاب پرداخته شده است. از جمله اين آثار مي

نقش محبت در كمال «) و مقالاتي همچون: 1390(رافعي، » سيره نبوي و اقوال و احوال عارفان
هاي جايگاه محبت در ساحت«)، 1396(شجاري، » آدمي با تكيه بر آراء سهروردي و ملاصدرا

)، 1397(روحي، » آن بر عملكرد انسان در سير كمالي از ديدگاه علامه طباطبايي تأثيرنفس و 
) و 1398(كريمي نژاد، » نقش تربيتي محبت از نگاه ملا احمد نراقي و هانريش پستالوزي«
(قاسم  »در سنت تفسير عرفاني با تأكيد بر ديدگاه فيض كاشاني» محبت«بندي مفهوم صورت«

از  اند كهنمود. برخي از آثار نيز به بررسي اين آموزه در اديان ديگر پرداخته) اشاره 1398پور، 
بررسي و نقد مباني آموزة «) و 1398(محمودي، » عشق در عهد جديد«توان به آن جمله مي

  ) اشاره نمود. 1397(رفيعي، » در مسيحيت» محبت«
تر است، مقوله محبت، ها پر رنگدر برخي ديگر از آثار كه صبغه قرآني و روايي در آن

ه قرار گرفته است. از جمل مدنظر (عගൎھم اॼسلام)بيشتر در ارتباط با خدا و اهل بيت عصمت و طهارت 
مباني «)، 1395(اميني، » (عගൎھم اॼسلام)آفاق محبت به اهل بيت عصمت و طهارت «توان به اين آثار مي

(عගൎھم قرآن و محبت اهل بيت «) و 9138(طاهرزاده، » نظري و عملي حب اهل بيت عليهم السلام
  ) اشاره نمود. 1394فر، (عظيمي» اॼسلام)

هاي موجود نيز اگرچه گامي به جلو نهاده و به آثار اجتماعي اين مقوله در برخي از پژوهش
وان به تاند. از جمله اين آثار مياند؛ اما به تبيين اين آثار در حوزه خانواده بسنده نمودهپرداخته

در گسترش معروف و پيشگيري از منكر با تأكيد بر محبت » فرزندپروري مسئولانه«روش  رتأثي«
خاتمي، (» »الولد سيد سبع سنين«تربيتي حديث  -پيامدهاي اخلاقي«) و 1395(ميريان، » و مراقبت

  ) اشاره نمود. 1392
ر از فراتها پا را فراتر گذاشته و به برخي از آثار اجتماعي محبت برخي ديگر از پژوهش

اند؛ لذا از حد چند اند؛ اما چون با نگاه اخلاقي به اين موضوع پرداختهخانواده نيز اشاره نموده
) و 1340(صالحي كرماني، » محبت اجتماعي«اند. دو مقاله توصيه اخلاقي اجتماعي فراتر نرفته
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نين رويكردي ) با چ1393(سيدپورآذر، » ورزي در همزيستي اخلاقي از منظر قرآن كريممحبت«
  نوشته شده است. 

  وجه نوآوري تحقيق
تواند در سه عنوان خلاصه هاي موجود ممتاز ساخته را ميآنچه اين نوشتار را از ديگر پژوهش

  نمود: 
ر حوزه د پردازنظريهيك  عنوانبههاي علامه طباطبايي آنكه كه اين پژوهش بر اساس انديشه ؛اولاً

مختلف  هاياست؛ شخصيتي كه به علت جامعيتش در حوزه شناسي صورت گرفتهمباني انسان
هايي ن، فقه، اصول و نيز تخصص در حوزهعلوم ديني همچون قرآن، حديث، فلسفه، عرفا

همچون علم اعداد، رياضيات، نجوم، مهندسي و ساختمان، به حق علامه نام گرفته و چهار رساله 
ثار بديع از آ» رسالة الاعتبار«و » الانسان بعد الدنيا«و » الانسان في الدنيا«و » الانسان قبل الدنيا«

شناسي است كه مورد توجه محققان در اين حوزه قرار دارد. ايشان علاوه ايشان در حوزه انسان
بر اين چهار رساله، در مجموعه آثارش از جمله تفسير الميزان، تلاش نموده تا نگاهي همه جانبه 

اين موجود ممتاز خلقت را از جوانب مختلف مورد مداقه قرار و فراگير به انسان داشته باشد و 
بديع و  كاملاًي در اين حوزه بپردازد كه در برخي موارد پردازنظريهدهد و از اين رهگذر، به 

  سابقه است.بي
يكي از قواي وجودي انسان پرداخته و با عنايت  عنوانبهاين پژوهش به مقوله محبت  ؛ثانياً

اي منسجم از مباني منظومه شناسي در تحول علوم، آن را دربه جايگاه مهم مباني انسان
ان و به گيري مبادي علمي انسشناسانه در نظر گرفته و به بررسي تأثيرات اين قوه در شكلانسان

هاي آن در تغيير ساختارهاي ه و دلالتهاي اجتماعي انسان پرداختكنش گيريجهتتبع آن 
  اجتماعي مورد پژوهش قرار داده است كه تاكنون چنين اثري مسبوق به سابقه نيست. 

اين پژوهش نه با تكيه بر منشورات و تأليفات مستند به آثار علامه طباطبايي، بلكه به  ؛ثالثاً
صورت مستقيم از مجموعه آثار ايشان صورت گرفته است. همچنين اين پژوهش با تلفيق چهار 

 اي از واژه محبت درجستجوي كليد واژه رويكرد قرآني، حديثي، فلسفي و عرفاني، علاوه بر
نظر  بنديجمعررسي اين آيات، به جستجوي محتوايي در آثار علامه پرداخته و قرآن كريم و ب

را اصل قرار داده است. در اين راستا، نويسنده مقاله، از آثار بزرگاني » محبت«ايشان در بيان مبناي 
همچون حضرت آيت االله جوادي آملي و استاد عابديني كه از شارحان به نام آثار علامه طباطبايي 

  تر نظريه ايشان بهره برده است.   روند، در جهت فهم هرچه دقيقار ميبه شم
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  از نگاه علامه طباطبايي» محبت«مبناي . 1
تواند آن را انكار كند، يابد و نمىاز جمله حقايقى كه هريك از ما آشكارا در وجود خود مي

مه همطهري  حقيقت دوست داشتن يك چيز و محبت ورزيدن نسبت به آن است. از نگاه شهيد
)، كه يكي از اين پنج 55، ص1361گنجند (مطهري، هاي فطري انسان، در پنج مقوله ميخواسته
  ).243ص ،1396، محبت و پرستش است (كريمي، يورزعشقمقوله 

) 289، ص1ج ،ق1405واژه حب از نظر لغوي در مقابل بغض و تنفر قرار دارد (ابن منظور، 
). 152، ص2ج ،ق1417و به معناي دوست داشتن يك شيء و ميل شديد به آن است (مصطفوي، 

 ها، اموال، همسر، مقام و علمگيرد؛ محبت نسبت به خوردنيمحبت به موارد گوناگوني تعلق مي
توان در اين زمينه نام برد. از نگاه راغب اصفهاني، در از جمله مصاديق بارزي است كه مي

برد، به كار رفته است؛ استعمالات قرآني، گاهي محبت در مورد چيزي كه انسان از آن لذت مي
) و گاهي در مورد چيزي كه به انسان نفع 8 :(الإنسان» حُبِّهِ مِسْكِيناً  وَيطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«مثل 
) و بالأخره 13 :الصف(»  وَ فَـتْحٌ قَريِبٌ تحُِبُّوĔَا نَصْرٌ مِنَ اللهَِّ  وَأُخْرى«شده، مثل  استعمالرساند، مي

). 215ص ،ق1404گاهي در مورد دوست داشتن يك فضيلت به كار رفته است (راغب اصفهاني، 
علامه طباطبايي معتقد است كه استعمال واژه محبت در مورد اين مصاديق به يك معنا است و 

ذا ما با يك اشتراك معنوى اگر هم اختلافي وجود دارد، اختلاف در شدت و ضعف بوده، ل
  ).409، ص1ج ،ق1417سروكار داريم (نك: طباطبايي، 

از نگاه قرآن كريم انسان موجودي است كه به صورت فطري ذات خود و هرآنچه براي او 
). اگرچه 8 :(العاديات» وَ إِنَّهُ لحُِبِّ الخَْيرِْ لَشَدِيدٌ «شود را به شدت دوست دارد: خير محسوب مي

اند؛ اما از نگاه علامه طباطبايي، در آيه مذكور را به مال و ثروت تفسير نموده» خير«اژه مفسران، و
در آيه شريفه، مطلق است و مراد خداي متعال اين است كه حب هر خيري فطرى » خير«واژه 

دلش مجذوب  پندارد، قهراًهر انسانى است و از آنجا كه انسان زينت و مال دنيا را خير خود مى
، 20ج ،ق1417شود؛ پس حب ذات به طريق اولي ثابت خواهد بود (نك: طباطبايي، آن مى

  ).347ص
 به خود اين اشياء تعلّق ماًيمستقرسد كه محبت ما به نظر مي گونهايندر نگاه ابتدايي 

كشاند؛ گيرد؛ يعني اين خوراك و پوشاك و مسكن و همسر است كه ما را به سوي خود ميمي
دهد كه اگر انسان به مصاديقي همچون نيست. تحليل معناي محبت نشان مي گونهايناما واقعيت 

رند؛ گيمتعلّق محبت انسان قرار نمي حقيقتاً ورزد، اين موارد خوراك، پوشاك و همسر محبت مي
واي قاش را دوست دارد و به تبع آن، آنچه با و بالذات، ذات خود و قواي دروني بلكه انسان اولاً

 تر انسان يك ميلگيرد. به عبارت روشنشود نيز مورد محبت او قرار مياش مرتبط ميدروني



  ، مقاله علمي ـ پژوهشي1401)، بهار و تابستان 30سال پانزدهم، شمارة دوم (پياپي                        356 

گيرند (نك: است و ديگر اميال فرع بر اين ميل قرار مي» حب ذات«اصلي و اساسي دارد و آن 
يابي به كمال است و از آنجا كه انسان همواره در پي دست). 145ص ،ش1373مصباح يزدي، 

(كريمي،  دارديماي حب ذات است و خود را دوست دارد، پس كمالات خود را نيز دوست او دار
قواي  اش، به تعلّق وجوديپس بازگشت حُب انسان نسبت به مشتهيات نفساني). 255ص ،1396

  شود.شان محسوب ميمربوطه به فعلشان است كه كمال وجودي
استعدادي در درون وي وجود داشته باشد اثر چنين تعلقي در درون انسان آن است كه اگر 

گردد و اگر انسان در آن نقطه به فعليت كه هنوز به فعليت نرسيده باشد، به سوي آن جذب مي
رسيده باشد، به سوى ترك آن نقطه و حركت به سوي كمال بعدي جذب خواهد شد. قواي 

س ظاهرى و باطنى كه در و ساير قوا و حوا لهيمخانسان اعم از قوه بينايي، شنوايي، حافظه، 
ماست، همگي اين ويژگي را دارند كه هر يك فعل خود كه غايت و كمال اوست را دوست دارد 

). به 410، ص1ج ،ق1417كند (نك: طباطبايي، و اين محبت او را به سوى فعلش جذب مى
، لعبارت ديگر هريك از قواي انسان و در حقيقت خود انسان با حركت حبي به سمت اين افعا

  كنند.حركت استكمالي خود را دنبال مي

  »محبت«تحليل قوه . 1-1
تعلق و ارتباط وجودى بين محبّ و محبوب و يا به عبارتى انجذاب بين علت » حبّ«حقيقت 

عال ست كه ما افروازاينمكمّل و يا شبيه به آن و بين معلول مستكمل و يا شبيه به آن است. 
افعالمان است را دوست داريم تا به وسيله آن استكمال داشته  خود و به تبع آن، آنچه متعلّق به

 اى است). به باور علامه طباطبايي، حبّ تنها وسيله411، ص1ج ،ق1417باشيم (نك: طباطبايي، 
تواند ميان هر طالبي با مطلوبش رابطه برقرار كند و هر مريدى را به مرادش برساند؛ زيرا كه مي

خواهد آنچه را ندارد به وسيله او در خود ايجاد جويد و ميب ميمحُب، كمال خود را در محبو
). به تعبير شهيد مطهري، محبت قواى خفته را بيدار 158، ص3ج ،ق1417نمايد (نك: طباطبايي، 

ك: كند (ناي آزاد مىها و آزاد شدن انرژي هستهو نيروهاى بسته و مهارشده را نظير شكافتن اتم
  ).246، ص16ج ،ش1384مطهري، 

همين الگو، ميان تمام قواى ادراكى و تحريكي انسان و فعلشان كه همان كمال مطلوبشان 
شود. قواي انسان اعم از قوه باصره، سامعه، حافظه، متخيله و ساير قوا و حواس است، مشاهده مي

ظاهرى و باطنى ما، همگي اين خاصيت را دارند كه هر يك فعل خود كه غايت و كمال اوست 
كند. به عبارت ديگر هريك از دارد و اين محبت او را به سوى فعلش جذب مىمي را دوست

قواي انسان و در حقيقت خود انسان با حركت حبي به سمت اين افعال، حركت استكمالي خود 
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كنند. در اثر وجود اين تعلّق در انسان، اگر استعدادي در درون وي وجود داشته باشد را دنبال مي
 گردد و اگر انسان در آن نقطه به فعليتيت نرسيده، به سوي آن فعليت، جذب ميكه هنوز به فعل

رسيده باشد، به سوى ترك آن نقطه و حركت به سوي كمال بعدي جذب خواهد شد (نك: 
  ).410، ص1ج ،ق1417طباطبايي، 

نكته قابل توجه اين است كه محبت امري فرا انساني است و تنها به انسان اختصاص ندارد؛ 
شود (نك: بلكه اين تعلق خاص و كشش دروني به سوي كمال در هر موجودي يافت مي

 ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لاوَ إِنْ مِنْ شَيْ «). بر اساس كريمه: 412، ص1ج ،ق1417طباطبايي، 
ها را رند كه آن)، همه موجودات از نوعي درك و شعور برخوردا44 :(الإسراء» تَـفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ 

ها به سوي آن غايت كند و همين ادراك موجب جذب آنمتوجه كمال مخصوص به خودشان مي
كمالي خواهد شد. بنابراين، اگرچه موجودات در كيفيت معرفت و شعور متفاوتند؛ اما چون هر 

ها كدام به نسبت خود، نوعي معرفت متناسب با خود را دارند؛ لذا اين مطلب در مورد همه آن
 صادق است.

كند و نام اي با گونه و درجه ديگر فرق مياين كشش و جذبه دروني، در هرگونه و درجه
خاص خودش را دارد. ممكن است درباره كشش جمادات عنوان محبت به كار نرود؛ اما به هر 
حال اين كشش و گرايش در هر موجودي وجود دارد تا در سايه آن به كمال برسد. كشش و 

كه در جمادات و نباتات است اگر از سطح خود بالاتر آمده، همراه با ادراك و شعور و  ايجذبه
شود. اين شهوت اگر اندكي هدايت بر آن اطلاق مي» شهوت«در حدّ حيات حيواني گردد، نام 

ه تر شد و به نشئه عقلِ عملي راه يافت، بتر و رقيقدهد و اگر كاملتغيير نام مي» محبت«شود به 
مؤمن  يابد؛ از اين روترين دستورهاي ديني است، تجليّ ميكه جزء برجسته» توَليّ«اصل صورت 

واقعي با تولي خدا و اولياي الهي و تبرّي از شيطان و اعداي الهي به سير و سلوك خود ادامه 
  ).301 - 299، صص8ج ،ش1388دهد (نك: جوادي آملي، مي

كت و جذب و انجذابي، محبت است؛ لذا تواند گفت اساس هر حردر يك بيان خلاصه مي
» حب ذات«محبت، در همه عالَم وجود و در همه مخلوقات سريان دارد. اين محبت، از اصل 

 درصددگيرد. از آنجا كه هر موجودي ذات خودش را دوست دارد؛ لذا با تمام وجود نشأت مي
حفظ نمايد و لحظه به آن است كه از كيان وجودي خود دفاع كند و آن را در مقابل تهديدات 

  اش بيفزايد؛ چه علم به علم داشته باشد و چه علم به علم نداشته باشد.لحظه بر كمالات وجودي
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  در دو نگاه مادي و توحيدي» محبت«. 1-2
 وانعنبه، يك نيروي مشترك ميان همه موجودات عالمَ است و در اين ميان، انسان »محبت«نيروي 

موجود ممتاز عالَم خلقت، از اين موهبت بيش از همه برخوردار است. در اينجا بايد متذكر اين 
اش بسته به اينكه در نكته مهم شويم كه اين موهبت الهي، ممكن است كه در صورت ظاهري

حادي يك انسان با تفكر مادي و ال مثلاًچه نظام فكري قرار بگيرد، تفاوت چنداني نداشته باشد؛ 
در ميان يك خانواده الهي نيز  زيآممحبتورزد و همين رابطه همسر و فرزندانش محبت مي به

تواند ثمرات و بركات اين نيروي وجود دارد؛ اما تفاوت نگاه اين دو خانواده به مقوله محبت، مي
 در هر دو نظام فكري» محبت«عظيم را از زمين تا آسمان متفاوت سازد. به عبارت ديگر، نيروي 

  مقايسه است. رقابليغلحادي و الهي، آثاري دارد؛ اما اين آثار از نظر كيفيت، با يكديگر ا
تحليل و موشكافي كنيم، به دو شاخص » محبت«اگر بخواهيم تفكر و نگاه مادي را در مقوله 

اصلي دست خواهيم يافت: اول آنكه موجود در نگاه اين تفكر، در ماده منحصر شده و وجود با 
ي است؛ لذا چيزي كه ماده ندارد، اصلاً وجود ندارد. از همين رو افرادي كه با اين ماده مساو

پندارند. دوم آنكه چون كشش و جذبه نگرند، مسائل ماوراي طبيعي را خرافي مينگاه به عالَم مي
 شود؛ لذا اگر افق نگاه كسيتابع بينش و نگاه است و هر كس به اندازه افق نگاهش مجذوب مي

هاي او نيز در همين محدوده، محصور خواهد بود و از حد بيعت بود، همه محبّتدر حد ط
  ).302، ص8ج ،ش1388شهوت و لذتّ اَجوفين فراتر نخواهد رفت (جوادي آملي، 

نبايد از اين نكته غفلت نمود كه اگر اصل هستي در ماده منحصر باشد، قهراً معيار معرفت 
نسان نيز در محدوده حس و تجربه خلاصه خواهد شد؛ تنها حسّ و تجربه بوده و آثار عملي ا

امّا اگر هستي اعم از ماده و مجرد در نظر گرفته شود و به معيارهاي معرفت، عقل نيز اضافه 
ه شود كهاي نفساني به درجات گوناگون تقسيم ميگردد، بر اساس معرفت عقلي، گرايش

  ترين درجه آن گرايش عقلي خواهد بود.عالي
گيرد كه اصل هستي و كمال انسان را عرفت عقلي، محبّت به موجودي تعلق ميبر پايه م

كند، فقط خداي سبحان تأمين كند و آن كه اصل هستي و كمالات هستي انسان را تأمين مي
است، از اين رو تنها موجودِ شايسته تعلّقِ محبت اوست. در همين راستا دلبستگي و محبت 

ها براي وصول به لقاء خداي سبحان د آن نيز به لحاظ راهبرد آنانسان به اسلام و قرآن و مانن
رساند (نك: جوادي آملي، است و علاقه انسان به راه از آن روست كه راه، انسان را به مقصد مي

  ).303، ص8ج ،ش1388
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  »ربوبيت«و » عبوديت«و ارتباط آن با دوگان » محبت«مبناي . 1-3
ي دارد، اشناسي جايگاه بسيار ويژهكه در حوزه انسان» محبت«تأكيد علامه طباطبايي در نظريه 

بر محبتي است كه محصول نگاه الهي و توحيدي باشد و از رهگذر عبوديت حق تعالي به مقصد 
هماند ها بفكوشد تا به انسانكند و ميها معرفي ميقرآن كريم، دين را محبوب انسان خود برسد.

، تحميل بر بشر نيست؛ زيرا اگر دين تحميل بر بشر باشد، دين كه مجموعه قوانين الهي است
شود، و اگر انسان دين الهي را دوست دارد براي هرگز جذبه و اشتياق نفساني به آن ايجاد نمي

بَ وَ لكِنَّ اللهََّ حَبَّ «آن است كه احكام آن پاسخي مثبت به نداي دروني اوست؛ چنان كه فرمود: 
  ). 7 :(الحجرات» قُـلُوبِكُم يَّـنَهُ فيإِليَْكُمُ الإْيمانَ وَ زَ 

ي كند تا به محبوب ذاتانساني كه دين الهي را پذيرفته، با پذيرش آن راه محبت را طي مي
رود، ). هر چه انسان در اين راه جلوتر مي165 :(البقرة» وَ الَّذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهَِِّ «خود برسد: 

گردد؛ لذا شود و از راه افزايش محبت، لذت بيشتري عايدش ميميمحبتش به راه و هدف بيشتر 
 نيَِ قأذِ «دارد: برد و در مقام دعا و نيايش به محضر رب العالمين عرضه مياز ياد محبوب لذت مي

ن مَ «دهد: ) و اگر جلوتر رفت، ندا سر مي92ص ،ق1414(نك: مفيد، » كَ ذِكْرِ  ةَ وَ لاَ حَ  وَ  كَ فوِ عَ  رْدَ ب ـَ
). اين حركت حبي 413ص ،ق1411، (ع૟ൎه اॼسلام)(امام سجاد » لاً دَ بَ  نْكَ مِ  امَ رَ ف ـَ كَ تِ بَّ محََ  ةَ لاوَ حَ  اقَ ذَ  ذيِ الَ  اذَ 

ده كه نقل ش (سلام االله ع૟ൎه)جدي و حياتي است كه در روايتي از حضرت باقر  قدرآندر دين مبين اسلام 
). چنان كه اصل دين الهي 263، ص1ج ،ق1370(برقي، » ينَ الدِّ  وَ هُ  بَّ الحُ وَ  بَّ الحُ  وَ هُ  ينُ الدِّ «فرمود: 

  محبوب انسان است، صاحب دين، يعني ذات مقدس ربوبي نيز محبوب انسان است.
تر به مسأله ربوبيت پروردگار عالَم از از جمله آيات قرآن كريم كه به زيبايي هرچه تمام

با قوم خود است. ابراهيم خليل به  لام)(ع૟ൎه اॼس پردازد، آيات مربوط به محاجه ابراهيم زاويه محبت مي
اي از يقين عنايت الهي به ملكوت عالَم بار يافت و اسراري را مشاهده نمود كه او را به درجه

وكََذلِكَ نرُيِ إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ «رساند كه خداي متعال در توصيفش فرمود: 
) و به اين ترتيب محبت و دوستي با حق تعالي، سراسر وجودش 75 :(الأنعام» ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 
  را سيراب نمود. 

 كند،خودنمايي مي (ع૟ൎه اॼسلام)آنچه در روايتگري لطيف قرآن كريم از ماجراي محاجه ابراهيم 
تأكيد آن حضرت بر دوست نداشتن عبادت افول كنندگان است. قرآن كريم سخن ابراهيم عليه 

لَمَّا أفََلَ قالَ لا أُحِبُّ كَوكَْباً قالَ هذا رَبيِّ ف ـَ  فـَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى«كند: حكايت مي گونهاينم را السلا
نظران فن برهان معتقدند كه در مسائل عقلي محض، هرگز ). غالب صاحب76 :(الأنعام» الآْفِلينَ 

گيرد؛ زيرا اولاً محبت از شؤون عقل عملي است و در حد وسط برهان قرار نمي عنوانبهمحبت 
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گنجد. ثانياً استعانت به محبّت قابل عرضه به اسلوب منطقي كه از شؤون عقل نظري است، نمي
خصم نيست؛ چون ممكن است آنچه را مستدِل دوست دارد، محبوبِ خصم نباشد و او در مقابل 

د افول كننده را دوست دارم و محبوبي را كه گاهي درخشان و گاهي مستدلِ بگويد: من موجو
  ). 304، ص8ج ،ش1388پذيرم (جوادي آملي، پنهان باشد، مي

بر خلاف جريان غالب حكما، علامه طباطبايي بر اين باور است كه اساس استدلال ابراهيم 
ان در اين باب آن است كه است. خلاصه استدلال ايش» محبت«بر حد وسط قرار دادن  (ع૟ൎه اॼسلام)

انسان به موجودي گرايش دارد كه از هرگونه زوال و دگرگوني و غيب و احتجاب مصون بوده 
و مرگ و تحول در حريم او راه پيدا نكند. انسان فطرتاً خواهان مبدئي است كه از فنا مصون 

؛ زيرا سان نيستباشد، حال اگر چيزي به غروب و افول و دگرگوني مبتلا بود، محبوب فطري ان
ام شود و مقموجودي كه افول و غيبت داشته باشد، ارتباط انسان با او در حال غيبت قطع مي

، 7ج ،ق1417ربوبيت، محبوبي است كه بايد ارتباط مخلوق با او دائمي باشد (نك: طباطبايي، 
  ). 177ص

» محبت«ن بي ود به ملازمهدر اين كلام خ (ع૟ൎه اॼسلام)معتقد است كه ابراهيم  الميزانصاحب تفسير 
هْتُ إِنيِّ وَجَّ «اشاره كرده است. سپس قوم خود را خطاب نموده، فرمود: » ربوبيت«و » عبوديت«و 

ت به عبوديت و به اين صور» وَجْهِيَ للَِّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنيفاً وَ ما أʭََ مِنَ الْمُشْركِينَ 
ذلِكَ نرُيِ وكََ «پروردگار عالَم اقرار نمود. ايشان قرار گرفتن آيه:  محض خود در قبال ربوبيت مطلقه

ه را دليلي بر در ابتداي آيات مورد اشار» إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 
را  ه با قوم خود داشته، همهاحتجاجاتى را ك (ع૟ൎه اॼسلام)كند كه ابراهيم مدعاي خود دانسته و تأكيد مي

اي كه در نتيجه آن به مقام يقين و ها و زمين تلقى كرده بود؛ مشاهدهاز مشاهده ملكوت آسمان
هاى آن جناب ترين گواه بر اين است كه حجتاطمينان قلب نائل شد و اين خود روشن

ي، نك: طباطبايگرفته است (هايى برهانى بوده كه از قلبى آكنده از يقين سرچشمه مىحجت
  ).178و  177، صص7ج ،ق1417

نتيجه آنكه افق عبوديتي كه قرآن كريم انسان را بدان دعوت نموده عبوديتى است كه از 
روي محبت به خدا تحقق يابد؛ نه به خاطر طمع به ثواب او و يا ترسى از عقاب او و بزرگترين 

عشوق و محبوب خود را سعادت و رستگارى براى يك عاشق و محبّ آن است كه رضايت م
 ،، ص9ج ،ق1417ارضاء نفس خويش بوده باشد (نك: طباطبايي،  درصددجلب كند، بدون آنكه 

اتِ وَعَدَ اللهَُّ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَ «). شايد به همين منظور است كه خداي متعال در پايان آيه: 339
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نَ اللهَِّ أَكْبرُ نَ فِيهَا وَ مَسَاكِنَ طيَِّبَةً فىِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَ جَنَّاتٍ تجَرىِ مِن تحَتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِي كه در » انٌ مِّ
  ».ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «فرمايد: آن به مقام رضوان اشاره نموده، مي

  »علم«و ارتباط آن با » محبت«مبناي . 1-4
با افعالش به سمت كمال خود حركت كند، كه تواند انسان و هر موجود صاحب اراده، زماني مي

 ،ش1362آن فعل را از روي اراده انجام دهد و اراده متوقف بر علم است (نك: طباطبايي، 
). علاوه بر اين همه قواي وجودي ما از جمله حواس ظاهرى و باطنى ما، در اين ويژگي 127ص

را دوست دارند و اين محبت  بينند، آنمشترك هستند كه همگي چون فعل خود را كمالشان مي
). در واقع هر 157ص ،ش1362كشاند (نك: طباطبايي، ها را به سوى آن فعل مخصوص ميآن
 سازد.، با كار مخصوصش، نقص خود را تكميل نموده، حاجت طبيعى خود را بر آورده ميقوه

اين شعور ي اين امر، وجود نوعي شعور و معرفت در همه قواي وجودي انسان است كه لازمه
  كند. كند و در نتيجه به سوي آن حركت ميكمال را شناسايي مي

به اعتقاد علامه طباطبايي، محبت، تعلقى خاص و انجذابى شعورى است كه هر موجود را 
كشاند و اگرچه موجودات در كيفيت معرفت و شعور متفاوتند؛ به سوي كمال مخصوصش مي

رفت متناسب با خود را دارند؛ لذا اين مطلب در مورد اما چون هر كدام به نسبت خود، نوعي مع
  ). 412، ص1ج ،ق1417ها صادق است (نك: طباطبايي، همه آن

توان گفت كه حركت حبي، دائر مدار معرفت است. انسان بسته به انتخاب بر اين اساس مي
ني است در حال كسب صُوَر علمي گوناگو دائماًروز از عمر، مسيرش در زندگي، در هر شبانه

شوند. تصديق به فايده در واقع به اين معناست كه ها منشأ تصديق به فائده ميكه همين صورت
انسان آن شيء را كمال خود ديده است؛ حال ممكن است، اين تصديق به فائده وهمي باشد و 
شخص، چيزي را كه به ضرر اوست، كمال خود پنداشته است؛ اما لاجرم شوق و محبت به سوي 

ال در وجود انسان خواهد آمد و او را به سوي آن كمال مجذوب خواهد نمود. بنابراين آن كم
ت است كه به نسب يقيرحقيغانسان براي رسيدن به كمالاتش، نيازمند تصديقات و علومي 

  ).194ص ،ش1365شود (نك: طباطبايي، كمالات، اين علوم نيز متعدد مي
قي، بر خلاف علوم حقي ياعتباروال است. علوم گيري علوم اعتباري به همين منشكل اساساً

شوند و اتصال ميان اين دو دسته علم، كاشفيت از خارج ندارند؛ بلكه به ساحت عمل مربوط مي
تر، اين شوق و محبت است كه انسان گيرد. به عبارت روشنتوسط شوق و محبت صورت مي

به ساحت عمل و  -ض كرده ها را كمال خود فركه آن -را از منزل تصورات و تصديقاتش 
كشاند تا به كمال مطلوبش دست يابد و اين همان حقيقت اعتبار است كنش فردي و اجتماعي مي
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يي، اين مسأله، اولين حيله و دست ). به تعبير علامه طباطبا53، ص8ج ،ق1417(نك: طباطبايي، 
: گيرد (نككار ميآويزي است كه نفس انسان براي رسيدن به مقاصد و كمالات خود آن را به 

گيري اعتبارات، ). اينجاست كه اهميت نظام فكري در شكل130ص ،ش1362 طباطبايي،
بيني و نگاهش به هستي، براي خودش نظامي از كند؛ زيرا انسان بر اساس جهانخودنمايي مي

  كند.  گيرد و به همان سمت نيز حركت ميكمالات در نظر مي

 در نگاه توحيدي» محبت«اعي مبناي هاي اجتمدلالت. 2

  در پرتو حركت حبُي » نفع شخصي«. عبور از 2-1
هاى جهان و از آن جمله حيوان و به ويژه فرد انسان حبّ ذات را داشته و هر پديده از پديده

)؛ زيرا هيچ موجودي دشمن خودش 436، ص6ج ،ش1384خود را دوست دارد (نك: مطهري، 
، 22ج ،ش1384جود او نهادينه شده است (نك: مطهري، غريزى در و طوربهنيست و حبّ ذاتْ 

است كه وي به طبع اولي خود، تنها  گونهاين). حكايت زندگي انسان در حيات دنيا نيز 307ص
كند كه براي رسيدن به اين هدف، همه موجودات انديشد و تلاش ميبه منفعت شخصي خود مي

د تا از اين راه هرچه بيشتر به منافع خود از جمله ديگر هم نوعانش را به استخدام خود درآور
رسد كه ديگر هم نوعان او نيز همين به اين نتيجه مي عملاًدست يابد. در اين مسير اما، انسان 

گردد (نك: كنند و همين امر موجب بروز اختلاف و درگيري شديد ميهدف را دنبال مي
  ). 117و116، صص2ج ،ق1417طباطبايي، 

شود؛ مگر به اجتماع افرادى كه در كارهاى نوعى انسان حاصل نمىبر اين اساس، كمال 
كنند. كارهايى كه كثرت و تنوع آن به حدى است كه از عهده يك حياتى با يكديگر همكاري مى

ها را انجام دهد. به تعبير علامه طباطبايي، انسان قبل از هر چيز به آيد كه همه آنانسان برنمى
خواهد و تسليم شدن او ند است و هر چيز را به خاطر خويش مىمخود و سعادت خود علاقه

در اوست كه به ناچار او را وادار به  در مقابل مقررات سنگين اجتماعى، نتيجه تعديل حب ذات
  ). 161، ص1ج ،ش1387قبول عدالت اجتماعى كرده است (نك: طباطبايي، 

ها و قوانينى كه به سنت درك همين مطلب، آدمى را به سوي تشكيل اجتماع و تن دادن
حافظ حقوق افراد باشد، سوق داده است تا به اين صورت، فرد فرد اجتماع هر يك به قدر وسع 
خود بدان عمل نمايند و در زير سايه آن قوانين، اعمال يكديگر را مبادله نموده، هر يك به قدر 

انسان با قرار گرفتن  ارزش عمل خود، از نتيجه عمل ديگران برخوردار شوند. طبيعي است كه
در اجتماع و تعاون با همنوعان خود كه آنان نيز همان غريزه حي ذات و آزادى دوستى را دارند، 
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ناگزير است مقدارى از آزادى خود را در اين راه از دست بدهد و در برابر سودى كه از ديگران 
  ).118ص ،ش1388برد، سودى بدهد (نك: طباطبايي، مى

رد بپايان مسير نيست؛ زيرا انسان در مسير تكامل خود، به اين نكته پي ميقطع اين  طوربه
» ىقوانين جزاي«شوند كه قوانين ديگرى به نام كه قوانين مذكور نيز تنها زماني مؤثر واقع مي

ضامن اجراى آن گردد كه بر اساس آن، از يك سو متخلفين و تجاوزكاران به حقوق ديگران، 
ديگر ملتزمين به قانون مورد تشويق قرار گيرند و به اين وسيله آنان و  مجازات شوند و از سوي

). 157-156، صص11ج ،ق1417ديگران به ادامه التزام به قوانين ترغيب شوند (نك: طباطبايي، 
شود، هر قدر هم گذاران يك جامعه تأسيس ميدر عين حال، قوانين اجتماعى كه توسط قانون

توانند جامعه را به سمت آرامش، امنيت و در يك باشند، به تنهايي نميكه عادلانه تنظيم شده 
كلام سعادت انسان سوق دهند. مگر آنكه جامعه به سوي ترويج فضائل اخلاقى و شرافت انساني 

  ضامني حاكم بر اين قوانين، حركت كند.  عنوانبه
كم امات حقوقي محگفتني است اين مطلب؛ يعني لازم اما ناكافي بودن قوانين متقن و نظ

هاي انساني؛ نكته جديدي نيست كه براي اداره جامعه و لزوم ترويج فضائل اخلاقي و ارزش
مكاتب مادي به آن نرسيده باشند؛ بلكه آنچه مايز بين مكاتب مختلف و مكتب راقي اسلام است 
 آن است كه اين ترويج فضائل اخلاقي با چه سبك و طريقي و براي رسيدن به كدام هدف

جامع، مسالك اخلاقي موجود را تحت سه  يبندميتقسصورت گيرد. علامه طباطبايي در يك 
  دهد: عنوان و طريق كلي قرار مي

  مكتب اول. 2-1-1
پشتوانه آراسته شدن به ملكات و فضائل اخلاقي در اين مكتب كه از نگاه علامه طباطبايي به 

بيح افكار عمومي است؛ به اين معنا كه شود، تحسين و تقناميده مي» مكتب حكماء اجتماعي«
شخص با در نظر گرفتن فوائد دنيايى فضائل و نيز اقبال عمومي به آن، به آراسته شدن به چنين 

گمارد و بر عكس اگر داشتن يك ملكه اخلاقي در نگاه افكار عمومي ملكات و فضائلي همت مي
ه ورزد. از نظر علاماجتناب مي از آنقبيح شمرده شود و يا داراي آثار سوء دنيايي باشد، شخص 

اي است كه علم اخلاق قديم، اخلاق يونان و غير آن بر آن طباطبايي، اين طريقه، همان طريقه
اساس بنا شده و با توجه به اين كه اساس عمل در چنين طريقي، غير توحيد است؛ لذا قرآن 

  رده است.كريم آراسته شدن به فضائل اخلاق را از اين طريق دنبال نك
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  مكتب دوم. 2-1-2
ود، با شناميده مي» مكتب اخلاقي انبياء«اساس تهذيب اخلاق در اين مكتب كه توسط علامه به 

اي ههاي بهشتي و وعيد نسبت به عذابگيرد و در آن وعده به نعمتنگاه به آخرت صورت مي
عامل انگيزشي براي حركت به سوي فضائل اخلاقي و اجتناب از رذايل اخلاقي  ترينمهماخروي، 

است. اين طريق اخلاقي، طريقي ميانه است كه قرآن كريم نيز از آن بسيار استفاده نموده است؛ 
  شوند.زيرا اكثريت مردم با چنين روشي به طريق هدايت متمايل مي

  مكتب سوم. 2-1-3
؛ اما خود استوم، يعني مكتب مخصوص انبياء استفاده فراوان برده اگرچه قرآن كريم از مكتب د

نيز مكتبي جديد براي بشريت به ارمغان آورده كه در هيچ يك از كتب آسمانى سابقه نداشته و 
نقل نشده و در هيچ يك از مكاتب فلاسفه و حكماى  )ॼسلام(عගൎھم ااز هيچ يك از تعاليم انبياء گذشته 

است. اساس اين مكتب، بر محبت حق تعالي و عبوديت خالصانه او شكل  الهى نيز ديده نشده
غيير گذارد آن است كه با تها مينظيري كه اين مكتب بر روي انسانشگرف و بي تأثيرگيرد. مي

كند كه ديگر محلي براى رذائل اخلاقى در او باقى نگاه انسان به عالَم، او را طورى تربيت مي
رت، اوصاف رذيله و اخلاق ناپسند را از طريق دفع و نه رفع از ميان گذارد؛ در اين صونمي
شان هايدهند كه به دل. به بيان ديگر، شاگردان اين مكتب، به رذائل اخلاقي اجازه نميدارديبرم

وم هايشان را آن چنان با علكردنش برآيند؛ بلكه دل برطرف درصددراه يابد تا بعد از آن بخواهند 
 ،ق1417كنند كه ديگر جايى براى رذائل باقى نخواهد ماند (نك: طباطبايي، پر ميو معارف الهي 

  ).359 -354، صص1ج
توان از اين نكته آغاز نمود كه انسان هر عملى را انجام دهد، براي رسيدن بيان مطلب را مي

 قطع يك صفت كمالي طوربهدهد. اين غايت مطلوب، به غايت مطلوبي كه در نظر دارد، انجام مي
مانند علم، قدرت، عزت و حيات است؛ اگرچه ممكن است كه در انتخاب مسير و تعيين مصداق 

رسيدن به كمالاتي همچون عزت،  درصددخطا رخ دهد. بر اين اساس، شاگردان هر سه مكتب، 
 اقدرت و علم هستند؛ با اين تفاوت كه مكتب اول، اگرچه حسن و قبح اجتماعي كه مطابقت ب

دهد؛ اما چون نگاهش به حق بسيار نازل و ابتر فطرت انساني دارد را مبناي كار خويش قرار مي
شود؛ لذا طبيعي است كه امتداد ثمرات آن نيز به دنيا ختم است و افق نگاهش به دنيا محدود مي

ج ايگذارد و افق نگاهش، آخرت باوري است، آثار و نتشود. مكتب دوم اما چون پا را فراتر مي
اي هيابد؛ اما از آنجا كه بناي عمل در اين مكتب، دست يافتن به وعدهآن نيز تا آخرت امتداد مي

حق تعالي و در امان ماندن از وعيدهاي آن حضرت است و دستورات ديني نيز از سر تكليف 
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شود، طبيعي است كه شاگردان اين مكتب، در سطح متوسط از اين مسير قرار بندگي متابعت مي
ارند و براي رسيدن به كمالات بايد رذائلي كه در درونشان وجود دارد را كنار بگذارند و از د

  خود دفع نمايند.
دن در اين است كه به جاي نشان دا (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)اختصاص مكتب سوم يعني مكتب نبي ختمي 

اش به ي و جماليكمالات محدود، منشأ همه كمالات يعني خداي سبحان را با تمام اسماء جلال
 شود كه انساننمايد. اين تربيت موجب ميدهد و او را شيفته آن ذات مقدس ميانسان نشان مي

نه براي رسيدن به قدرت، عزت، علم و ... بلكه از سر محبت به سوي منشأ همه كمالات حركت 
ت، رحم كرانكند. آنگاه طبيعي است كه از كنار اين سفره پر بركت و ساحل اين درياي بي

  بهره بر نخواهد گشت؛ زيرا چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست. بي
 گانه اخلاقي، در علت غايي و مقصدبه باور علامه طباطبايي، نقطه اساسي تمايز مسالك سه

» صينفع شخ«ها نهفته است به اين بيان كه مسلك اول، با تعاليم خود كه بر مبناي نهايي آن
كند كه به اصلاح نفس خود همت گمارد و ملكات ه اين مسير دعوت مياستوار است، انسان را ب

ر ستايند. اين دآن را تعديل نمايد تا به صفات زيبايي آراسته گردد كه مردم و جامعه آن را مي
حالي است كه اگرچه مسلك دوم يعنى مسلك انبياء و صاحبان شرايع نيز به آراستن به صفات 

كند، لكن اين تفاوت عمده را در مقصد خود دارد كه بر ميو ملكات نيكوي اخلاقي دعوت 
خلاف مسلك اول كه جلب توجه و حمد و ثناى مردم را غايت نهايي خود قرار داده بود، اين 
مسلك، سعادت حقيقى و دائمى يعنى به كمال رساندن انسان در ايمان به خدا و ايمان به آيات 

در اين ميان حرف اول را » نفع شخصي«ن باز هم دهد؛ لكاو را در دستور كار خود قرار مي
اي طهواس عنوانبهزند. به بيان ديگر، هنوز غايت انسان، اشتهاي نفس است و خداي سبحان مي

  ). 241ص ،ق1440براي رسيدن به آن اشتها و خواسته قرار داده شده است (نك: طباطبايي، 
ته است، تهذيب اخلاق و آراس )آଔ االله ع૟ൎه و صਚی(اما مسلك سوم كه مسلك اختصاصي نبي مكرم اسلام 

شدن به صفات و ملكات نيكو را تنها و تنها در مسير طلب وجه االله و اراده حق تعالي دنبال 
هاي جدي در رويكردهاي سه كند. همين تفاوت ماهوي در مبنا و مقصد، موجب تفاوتمي

عتدال خُلقى در مسلك سوم، با گردد به اين معنا كه ممكن است مسير رسيدن به امسلك مي
 ،ق1417متفاوت باشد (نك: طباطبايي،  كاملاًمسير رسيدن به اين اعتدال در دو مسلك ديگر 

  ). 373، ص 1ج
با اين تغيير در نظام انگيزشي انسان، نظام بينشي و نحوه ادراك و طرز تفكر او نيز عوض 

ف بيند و بر خلاسبحان را به همراه آن ميبيند مگر آنكه خداى شود؛ يعنى هيچ چيزى را نمىمي
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نگرند، در نظر او موجودات از مرتبه استقلال ساقط ديگران كه به هر چيزى به نظر استقلالي مي
ورت كه يابد، به اين صشوند. اين تغييرات در نظام انگيزشي، به طرز رفتار فرد نيز تسري ميمي

جز تحصيل رضاى او هدفى ندارد؛ اگر چيزى  قهراًدارد، از آنجايى كه او غير خدا را دوست نمي
د كنخواهد و اگر به چيزي اميد دارد و اگر از چيزى هراسان است و اگر چيزي را اختيار ميرا مي

  نمايد همه و همه در طلب وجه االله است. نظر ميو يا از آن صرف
هد افراد به جامعه توحيد مبناي اخلاقي لازم براي مشاركت عمومي را به وجود آورده و تع

دهد، در واقع زماني كه جامعه توحيدي بوده و به اخلاق و مردم (بندگان خدا) را افزايش مي
فاضله توحيدي زيبنده باشد، نه تنها اجراي دستورات الهي پيرامون مشاركت اجتماعي را وظيفه 

ي سبب بهبود شود كه مشاركت اجتماعداند، بلكه اين بلوغ نيز در جامعه ايجاد ميخود مي
 ،1398فرد، رحماني، (لطيفي، دانائيشود وضعيت مردم (بندگان خدا) و خشنودي خدا مي

  ).253ص
كه در ابتداي مسير استكمالي انسان و نيز در ميانه راه، نقش » حب ذات«به اين ترتيب، 

ذا ا شود. لنمود و بدون آن طي طريق غير ممكن بود، در اينجا بايد از انسان جدمرَكب را ايفا مي
سالك الي االله بايد با استمداد از ذات مقدس حق و در پرتو عنايات و الطاف او در مسير تضعيف 

 »حب ذات«گام بردارد تا جايي كه به كلي آن را زائل گرداند؛ زيرا در چنين منزلي، » حب ذات«
شه از او سرچمنه تنها براي انسان سودي ندارد؛ بلكه مانند يك بُت باطني است كه همه مفاسد 

). لذا لازم است كه سالك در اين منزل پوست 45ص ،ق1417گيرد (نك: حسيني طهراني، مي
  تبديل شود. » حب االله«در درونش به » حب ذات«اندازي نموده و 

  »مَن شامل جمع«. توسعه ذات و تحقق 2-2
به  دارد و انسان از يك سو به صورت فطري هر آنچه را كه حياتش به آن وابسته است، دوست

ورزد و در مقابل نسبت به هر چيزي كه مانعي بر سر راه اين طلب اساسي باشد، آن محبت مي
بغض و نفرت دارد و با همين دو صفت غريزى يعني حب نسبت به ملائمات و بغض نسبت به 

) و از سوي 119، ص9ج ،ق1417شود (نك: طباطبايي، منافرات است كه حيات انسان اداره مى
بر اساس حيات اجتماعى قرار داده؛ زيرا قوا و ابزارى  ضرورتاًخداى سبحان خلقت بشر را ديگر، 

ها وجود دارد، قاصر از آن است كه تمامى نيازهاي ضروري زندگى او را كه در تك تك انسان
  تأمين نمايد و او در اين زمينه به كمك ساير هم نوعان خود به شدت محتاج است. 

اجتماعي زندگى كند كه اصل اختصاص در ميان  طوربهتواند ان مىبديهى است زماني انس
ها به رسميت شناخته شود، به اين معنا كه هر فردى كه داراى امكاناتى از قبيل مال، مقام، آن
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زينت و جمال و يا هر چيز ديگرى كه طبع بشرى براى آن ارزش قائل بوده و يا هواي نفساني 
 يدازاندستها براي او شناخته شود و ديگران از باشد، مالكيت آننسبت به آن كشش دارد، مي

 به آن پرهيز كنند. در نتيجه از آنجا كه انسان برخي از چيزهايي را كه براي ادامه حياتش به آن
را دوست دارد، خودش در اختيار ندارد؛ اما آن را در تملك ديگر هم  نياز دارد و به شدت آن

ها شده و موجب مين معنا، خود عاملي براي بروز عداوت و دشمنى در دلبيند، هنوعان خود مي
شود و در نتيجه افراد به جان و مال يكديگر تجاوز نموده و به اين پديد آمدن بُخل در نفوس مى

  گردند. ها مىترتيب باعث گسترش محروميت
و برخوردهاي ها هاست كه جز در خلال كنشهمگي اوصافي نهفته در درون انسان هانيا

كند و تا انسان از اين مرحله عبور نكند و اين حجاب ظلماني اجتماعي ظهور و بروز پيدا نمي
تواند به مراحل بعدي سير استكمالي خود وارد شود. قرآن كريم نيز از اين را پاره نكند نيز نمي

هُ * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُو  إِنَّ الاْنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا«فرمايد: ويژگي انسان پرده برداشته، مي عًا * وَإِذَا مَسَّ
مْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * للِّسَّائلِ وَ صَلاēَِِمْ دَائمُونَ * وَالَّذِينَ فىِ أمَْوَالهِ  إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلىَ » * الخَيرُ مَنُوعًا

  ).25 - 19 :(المعارج» الْمَحْرُومِ 
ه كرده، اشار» هلع«تفسير اين آيه شريفه، به نكته مهمي در مورد وصف  علامه طباطبايي در

  نويسد: مي
، وصفي است كه حكمت الهى اقتضا كرده انسان را به اين »هلع«وصف «

اشد، هدايت بصفت بيافريند تا به وسيله آن به آنچه مايه خير و سعادتش مى
خود را به  شود. جز اينكه اين خود انسان است كه اين وسيله سعادت

سازد، مگر كسانى كه ايمان آورده و اهل عمل وسيله شقاوت مبدل مي
  ).13، ص20ج ،ق1417(طباطبايي،  »صالح هستند

» حب ذات«را جبليّ و فطري انسان و از فروع » هلع«ايشان در بيان اين مطلب، صفت 
ى نيست؛ بلكه در كند كه اين وصف به خودى خود نه تنها از رذائل اخلاقداند و تأكيد ميمي

ت اش دعواى است كه انسان را به رسيدن به سعادت و كمال وجوديابتداي مسير، تنها وسيله
كند؛ زيرا آن حرصى كه جبلى انسان است، حرص بر همه چيز، اعم از خير و شر و نافع و مى

ه امر بلكضار نيست؛ بلكه اين حرص، تنها بر امر خير و نافع است، آن هم نه هر خير و نافعى؛ 
خير و نافعى كه براى خود او خير باشد و لازمه اين حرص اين است كه وقتى به خيرى رسيد، 
خود را بر ديگران مقدم داشته، از دادن آن به ديگران امتناع بورزد، مگر در جايى كه اگر چيزي 

  ). 13، ص20ج ،ق1417را از دست دهد، بيشتر از آن را به دست آورد (نك: طباطبايي، 
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دست با كفايت خلقت، هر انسانى را در دوران كودكى و قبل از رشد و بلوغش، به حرص 
 الخَْيرِْ وَ إِنَّهُ لحُِبِّ «فرمايد: شديد نسبت به خير مجهز نموده؛ چنانكه خداي سبحان در اين باره مي

ال دنب) و اين حرص شديد، يك صفت كمالي است كه اگر نبود، انسان به 8 :(العاديات» لَشَدِيدٌ 
رسد، آمد. اما زماني كه انسان به حد بلوغ و رشد ميجلب خير و دفع شر از خودش بر نمى

نمايد تا با آن حقائق امور را آن طور خداي سبحان او را به دستگاه ديگري به نام عقل مجهز مى
كند و فطرتش به آن اعتراف كه هست، درك كند. حال اگر انسان، از آنچه عقلش درك مى

بند هواى نفس خود باشد، خداى متعال مايد، روى بگرداند و همچون دوران كودكي، پاىنمى
نعمتش را به نقمت مبدل نموده، آن صفت غريزيش را كه بر آن غريزه او را آفريده بود و آن را 

گيرد و به وسيله شقاوت و هلاكتش اي براي سعادت دنيا و آخرتش قرار داده بود، از او مىوسيله
   كند.مىمبدل 

اساس و نقطه  عنوانبهمحبت ذات و لوازم آن كه خداي متعال آن را در همه موجودات پس 
آغار حركت قرار داده، به خودي خود مذموم و ناپسند نيست؛ بلكه زماني اين نعمت عظيم كه 

شود و توجه به آن مورد مذمت از سوي پروردگار عالَم به انسان داده شده به نقمت تبديل مي
گيرد كه انسان در تشخيص ذات خود دچار خطا گردد و تنها محدوده بدن را ذات خود ار ميقر

). در اين صورت انسان تمام 13، ص20ج ،ق1417بداند و در آن متوقف شود (نك: طباطبايي، 
ابي يدهد و تنها دستگذاري نيروي عظيم محبت را به بدن و متعلقات آن اختصاص ميسرمايه

ابد. ياو ملائم است و اجتناب از آنچه با بدن او منافرت دارد، برايش اهميت مي به آنچه با بدن
حال آنكه حقيقت و ذات انسان نفس اوست كه از حد زمان و مكان خارج است و وسعتي به 

 ها و زمين دارد.عرض آسمان

محبت قطع نظر از اينكه از چه نوعى باشد و فارغ از اينكه محبوب داراى چه صفات و 
برد. به تعبير شهيد مطهري، مبارزه با ايايى باشد، انسان را از حصار خودپرستى بيرون مىمز

حبّ «خودپرستى به اين معنا نيست كه انسان علاقه وجودى نسبت به خود را از بين ببرد؛ زيرا 
ودپرستى، خمبارزه با بلكه  به غلط در انسان گذاشته نشده تا لازم باشد از ميان برداشته شود؛» ذات

مبارزه با محدوديت خود و تلاش براي توسعه آن است. شخصيت انسان بايد توسعه يابد تا همه 
  ).248، ص16ج ،ش1384ها، بلكه همه جهان خلقت را در برگيرد (نك: مطهري، انسان

)، انسان در مسير 7 :راءلإس(ا» إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأِنَْـفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فـَلَها«بر اساس كريمه: 
كند، در حقيقت هيچ همَيّ جز خير و حيات اجتماعي خود، به سمت هر هدفي كه سوق پيدا مي

شود كه در ظاهر نفعش سعادت خودش ندارد و اگرچه در بعضي از موارد به كارهايي مشغول مي
خود اوست (نك: گردد؛ اما در حقيقت بازگشت خير در اين كارها نيز به به ديگران باز مي
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اي است كه اگر چيزي را از دست انسان فطرتا به گونه اساساً). 165، ص6ج ،ق1417طباطبايي، 
دهد، حتما بايد در برابرش، بالاتر از آن را به دست آورد و اگر قرار باشد كه چيزي مساوي مي

ي تا آنجا ي حبپذيرد. همين حركت استكمالفطري نمي طوربهتر از آن نصيبش شود، و يا پايين
شود؛ لذا همه چيز خود را از دست يابد كه انسان متوجه مبدئي بالاتر از ذات خود ميادامه مي

  دهد تا به او واصل شود. مي
وجودى است و هستي روابط  علامه بر اين باور است كه حقيقت حب از جنس رابطه

نزّلات آن است؛ لذا هر وجودى، چيزي خارج از وجود موضوعش نيست؛ بلكه از تجليّات و ت
دارد و چون هر محبىّ همه متعلقات محبوب خود را نيز دوست چيزى ذات خود را دوست مي

، 1ج ،ق1417دارد (نك: طباطبايي، دارد، در نتيجه هر چيزى آثار وجوديش را هم دوست مي
  ). 412 - 409صص

دست يا چشمشان وارد اند كه اگر آسيبي به ها به علت داشتن حب ذات اينگونههمه انسان
رود و هر چقدر شود، به دنبال درمان ميكنند؛ لذا هركس دچار بيماري ميشود، آن را رها نمي

كند. حال اگر كسي در نظام تر درمانش را دنبال مياين بيماري شديدتر باشد، بيشتر و جدي
لقت و از جمله پندارد، همه عالمَ خاش را جزء وجودش مياجتماعي، همان گونه كه خانواده

 هاتواند در برابر نيازها و مشكلات آني خودش ببيند، نميها را وجود گستردههمه انسان
  تفاوت باشد. بي

ت؛ اما ، اصالت با فرد اس(عගൎھم اॼسلام)بر اساس ادبيات ديني برگرفته از قرآن و روايات اهل بيت 
، حقيقت روح »منَ شاملِ جمع«نه فردي كه مقابل جمع است؛ بلكه فردي كه شاملِ جمع است. 

طهري، كند. به تعبير شهيد متبديل مي» ما«را به » من«انساني است كه فرازماني و فرامكاني است و 
» هم ايمانى«دمد، ها مىآنآورد و روح واحد در درمى» ما«ها را به صورت آنچه واقعا انسان

، ورزد (نك: مطهريها بلكه نسبت به همه اشياء مهر مىاست. چنين انساني نسبت به همه انسان
). البته بايد توجه داشت كه اين محبت عمومي به معناي صلح كل بودن 316، ص2ج ،ش1384

كامل، انسان  ك انسانها به اين معناست كه ينيست؛ بلكه داشتن اين مرتبه محبت نسبت به انسان
هاي خواهد او را به خواستههاى انسانى را هم دوست دارد، اما نه به اين خاطر كه ميفاقد ارزش

خواهد او را هم به طريق هدايت بكشاند اش برساند؛ بلكه او را دوست دارد، چون ميدنيايي
૟ه (صਚی االله عൎ امبر اكرم وجود مقدس پي). به همين دليل است كه 491، ص22ج ،ش1384(نك: مطهري، 

(ଔها نيز تحت شمول هاي آنشود؛ بلكه انبياء الهي ديگر و امت، نه تنها امت خود را شامل ميو آ
  گيرند.حقيقت نوراني او قرار مي
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  »گرياستخدام«عبور از مرز . 2-3
حداكثري  هاش به دنبال استفادانسان در ابتداي ورودش به اين عالَم خاكي با هدايت فطرت طبيعي

 برطرفاز منافع است و در اين مسير از موهبت علوم عملي و اعتبار كردن آنچه نيازهايش را 
پس پديد آمدن حقيقتى به نام اجتماع و س اساساًكند. از نگاه علامه طباطبايي، سازد، استفاده ميمي

ف طبيعت هاي فراوان به خاطر اختلاهاى گوناگون و ظهور اختلافمنشعب شدن آن به شعبه
ها، تنها يك عامل داشته و آن درك و فهمي بوده كه خداى سبحان طبيعت انسان را به آن انسان

درك مُلهم نموده است؛ درك اين معنا كه نيازهاي او كه همگي در بقاء او و به كمال رسيدنش 
ماعى د اجتها قيام كند؛ بلكه بايتواند به رفع همه آنمؤثرند، قابل شمارش نيست و خود او نمي

، 1ج ،ق1417تشكيل دهد و به آن پاى بند شود تا به اهداف خود نائل شود (نك: طباطبايي، 
  ). 337ص

ورزد آن است كه توجه يافتن انسان به اين نكته مهمي كه علامه طباطبايي بر آن تأكيد مي
معاملات و ادراك و اعتبار كردن معاني همچون رياست و مرؤوسيت، ملكيت و اختصاص، نظام 

عقود و همه آنچه قوام نظام حيات اجتماعي بر پايه اوست، همگي امورى هستند كه اگر طبيعت 
انساني او را بدان رهنمون شده، به الهام خداى سبحان بوده است. بر اين اساس، روحيه حب 
ذات و تمايل شديد انسان به استخدام همه موجودات، خود يك موهبت الهي است كه براي 

دن قسمتي از مسير به انسان عنايت شده و به خودي خود مذموم نيست. اما زماني اين پيمو
  شود كه انسان از آن عبور نكند و در آن متوقف بماند.موهبت و نعمت، به نقمت تبديل مي

  نويسد: علامه طباطبايي در بياني كه فهم دقيق آن نياز به تأمل دارد، مي
ز عمل به آن مد نظر است؛ از قبيل رسيدن كه ا قوانين اجتماعى و اهدافي«

به عزت و جاه و مال و همچنين تعاليم ديني و مقاصدي كه مترتب بر عمل 
هاست و خداوند سبحان ابتداءا به وسيله فطرت و بعد از آن كردن به آن

اسباب «ما را بدان رهنمون شده، مثلشان مثل  (عගൎھم اॼسلام) انبياءبه واسطه رسالت 
كه مربى و ولىّ عاقل در اختيار طفل صغيرى كه عاجز از  است» بازي

تشخيص صلاح از فساد و خير از شر است، گذاشته و طفل را در بازى با 
كند تا به اين وسيله عضلات و اعصاب طفل را ورزيده آن راهنمايى مى

آماده  كرده و روحش را نشاط بخشيده او را براى مراتب بالاتر سعادت
  ). 375، ص6ج ،ق1417ي، (طباطباي »سازد

اين مطلب ممكن است اين شبهه را در ذهن بوجود آورد كه مگر نه اين است كه خداي 
وَ ما خَلَقْنَا «داند: ها و زمين را بر اساس حق ميسبحان در قرآن كريم از يك سو خلقت آسمان
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وَما «كند: ) و بازيگر بودن را از خود نفي مي85 :(الحجر» السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما إِلاَّ ʪِلحَْقِّ 
)؛ و از سوي ديگر حيات دنيا را لعب و 38 :(الدخان» خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما لاعِبينَ 

ارُ الآْخِرَةُ خَيرٌْ للَِّذ«خواند: لهو مي نيْا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لهَوٌْ وَ للَدَّ  :(الأنعام» تَّقُونَ أَ فَلا تَـعْقِلُونَ ينَ ي ـَوَ مَا الحْيَاةُ الدُّ
  )؛ پس مشغول نمودن انسان به چيزي كه اساسش لعب و بازي است، براي چيست؟!32

  نويسد: علامه در بياني لطيف در پاسخ به اين شبهه مي
عملى كه عنوان بازي بر آن صادق است، عمل طفل است و اين عمل از «

يرا او را به سوى عمل و رسيدن به حد ناحيه طفل پسنديده هم هست؛ ز
دهد و همين عمل از ناحيه ولى طفل نيز پسنديده و عملى رشد سوق مى

ى كه به هيچ وجه عنوان بازي بر آن صادق طوربهحكيمانه و جدى است، 
  ).375، ص6ج ،ق1417(طباطبايي،  »نيست

بر اساس آنچه بيان گرديد، تحليل اين نكته ميسر خواهد بود كه علامه طباطبايي كه از اصل 
 كند، چگونه ممكنتمام قد دفاع مي گونهاينشناسي، يكي از اركان مهم انسان عنوانبهاستخدام 

إسارة «است در جايي ديگر همين اصل را شديدا مورد هجمه قرار داده و با تعابيري همچون: 
از اعتبار ساقط نمايد (نك: طباطبايي، » مظلمة الاستخدام«و » رقية الاستخدام«؛ »ستخدامالا

 عنوانبهدر سايه دين الهي » عدالت اجتماعي«). ايشان از تحقق 161-159، صص5ج ،ق1417
كند؛ معنايي كه تحقق آن تازه ما را به ميانه مسير رسانده و تا جايگزين اصل استخدام ياد مي

  انتهاي راه هنوز فاصله زيادي باقي است.وصول به 

  حركت به سمت نظام ولايت. 2-4
جزء فطريات انسان و  »استخدام«و » حب ذات«همانطور كه بيان شد، اگرچه اصولي همچون 

براي آغاز حركت استكمالي او ضروري است؛ اما همچون كودكي كه پس از عبور از دوران 
شود تا آنكه به شود و آرام آرام غذا در دهانش نهاده ميطفوليت، پستان مادر از او گرفته مي

نوجواني و جواني برسد، به همين صورت انسان نيز بايد از جايي به بعد از حب ذات عبور كرده 
و به مرحله بعد راه يابد كه همان حب االله است. به تعبير علامه طباطبايي، راهي كه با مركب 

  ).286، ص3ج ،ق1427است (نك: طباطبايي، شود، همان صراط ولايت محبت طي مي
  نويسد: علامه در بيان اصل ولايت مي

قسم ديگري از حقيقت ولايت كه در ظرف اعتبار متصور است، دائر مدار «
اطاعت است به اين صورت كه چون اطاعت امر مولا به معناي اين است 

فرد  تقلالكه اراده فرد مطيع، تابع اراده فرد مطاع شود، به اين ترتيب اس
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گري فرد مطاع در حق او شود و توليمطيع در تدبير امورش ساقط مي
   ).278، ص3ج ،ق1427(طباطبايي،  »گرددثابت مي

ُ وَليُِّ الَّذينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُ «خداي سبحان همان ولايتي را كه در آيه شريفه:  ماتِ إِلىَ اللهَّ
ا وَليُِّكُمُ اللهَُّ «داند، طبق آيه شريفه: )، بالأصاله براي خودش ثابت مي257 :(البقره» النُّورِ   وَ رَسُولهُُ إِنمَّ

)، به صورت تبعي، براي 55 :(المائده» وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ 
داند. همچنين در قرآن كريم از حقيقت ديگري نيز نيز ثابت مي )اॼسلام(عගൎھم وجود چهارده نور مقدس 

د: فرمايدارد كه جاي تأمل دارد و آن وجود روابط ولايي ميان مؤمنان است؛ آنجا كه ميپرده بر مي
 الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ نِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ ϩَْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنْهَوْنَ عَ «

ُ إِنَّ اللهََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ    ).71 :(التوبه »الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ سَيرَْحمَُهُمُ اللهَّ
و تنها  تعينا همان ولايت االله اس (عගൎھم اॼسلام)نكته اينجاست كه ولايت ثابت شده براي اهل بيت 

شود گ مياش تنشود، دائرهتفاوتش در عدم استقلال آن است؛ اما ولايتي كه براي مؤمنان ثابت مي
ُ وَ رَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخِْيرَةَُ مِ «و بر اساس كريمه:  » نْ أمَْرهِِمْ وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهَّ

يابد كه با سخن خدا و رسول و اهل بيت طاهرينش تنها به مواردي اختصاص مي) 36 :(الأحزاب
). اين مرتبه از ولايت، 278، ص3ج ،ق1427) در تزاحم نباشد (نك: طباطبايي، عليهم السلام(

بط ها را با يكديگر مرتتنزل يافته همان حقيقت ولايت االله است كه به مؤمنان نيز رسيده و آن
  سازد. مي

كند كه آن حضرت در پاسخ به نقل مي )اॼسلام (ع૟ൎهحاكم حسكاني در شواهد التنزيل از امام باقر 
ُ «شخصي كه درباره تفسير آيه شريفه:  بَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها ʬبِتٌ كَلِمَةً طيَِّ   مثلاً أَ لمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهَّ

)، از آن حضرت سؤال نمود، فرمودند: مراد از شجره، رسول 24 :(ابراهيم» وَ فـَرْعُها فيِ السَّماءِ 
عගൎھما (ها حسن و حسين و مراد از ميوه (ع૟ൎه اॼسلام)و مراد از فرع، اميرالمؤمنين علي  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)گرامي اسلام 

ند. مان از نسل او هست، اماهاي شاخهبه منزله شاخه اين درخت و شعبه (سلام االله عගൎھا)هستند و فاطمه  اॼسلام)
هاي اين درخت، شيعيان و محبان ما اهل بيت هستند. پس هرگاه يكي از شيعيان ما از دنيا برگ

افتد و هرگاه براي محبان ما فرزندي به دنيا بيايد، به جاي آن برود، برگي از اين درخت فرو مي
  ). 406، ص1ج ،ق1411شود (حسكاني، برگ فرو افتاده، برگ ديگري سبز مي

كند كه آن حضرت فرمود: مثل ما نقل مي گونهاين (ع૟ൎه اॼسلام)همو در روايت ديگر از امام باقر 
ي ااهل بيت همچون درخت تناوري است كه بر ساقه خود ايستاده است؛ پس هركس به شاخه

  ).409، ص1ج ،ق1411هاي آن تمسك جويد، از اهل آن خواهد بود (حسكاني، از شاخه
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اين دو روايت و رواياتي از اين دست، تمثيلي از تسرّي حقيقت ولايت االله است كه در 
 به مؤمنان رسيده است. به عبارت ديگر، حقيقت (عගൎھم اॼسلام)عالَم سريان پيدا كرده و از طريق اهل بيت 

 رينتولايت، حقيقت واحدي است كه ظهور آن در مراتب مختلف خلقت، تجلي يافته و تا پايين
اي است كه اصل و ريشه آن واحد مراتب وجود نيز امتداد دارد. اين حقيقت همچون شجره طيبه

  گردد. است؛ اما فروع مختلفي از آن منتشي مي
نكته بسيار مهم آن است كه چنانكه در قوس نزول، اتصال حقيقت ولايت به عموم مؤمنان 

ي در از آن اين رابطه ولايي به صورت شبكهپذيرد و پس اصورت مي (عගൎھم اॼسلام)از طريق اهل بيت 
يابد، در قوس صعود نيز بايد اين سلسله مراتب حفظ شود. به عبارت ميان خود مؤمنان جريان مي

ود كه شزماني محقق مي (عගൎھم اॼسلام)تر اتصال به حقيقت ولايت االله از طريق ولايت اهل بيت روشن
باشد. رابطه مؤمنان با يكديگر، نازله ولايت ولي الهي  دار نشدهرابطه ولايي ميان مؤمنين خدشه

قطع  عගൎھم اॼسلام)(ها و راه ارتباط با اوست. پس اگر اين رابطه آسيب ببيند، راه ارتباط با اهل بيت بر آن
  خواهد شد و به همين ترتيب اتصال به ولايت حق تعالي غير ممكن خواهد شد. 

شمار قرآن كريم بر اصلاح روابط اجتماعي ميان و بي توان دستورات مؤكدّاز همين منظر مي
مؤمنان را مورد تحليل قرار داد. اينكه در جايي با تأكيد بر تقواي الهي، توصيه به اصلاح روابط 

 وَ أَصْلِحُوا ذاتَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأْنَْفالِ قُلِ الأْنَْفالُ للهَِِّ وَالرَّسُولِ فَاتَّـقُوا اللهََّ «فرمايد: ميان مؤمنين نموده، مي
). يا در جاي ديگر براي اين كار اجر عظيم 1 :(الأنفال» بَـيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللهََّ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 

ينَْ النَّاسِ وَ ب ـَ كَثيرٍ مِنْ نجَْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ   لا خَيرَْ في«گيرد: را در نظر مي
)، گواه اهميت اين مطلب 114 :(النساء» مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهَِّ فَسَوْفَ نُـؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً 

  از منظر الهي است. 
قابل توجه آنكه حكمت بسياري از اوامر و نواهي اجتماعي، به تحكيم روابط اجتماعي بين 

رابطه  گردد تا در نتيجهديدن روابط ولايي مؤمنان با يكديگر باز مي آسيب مؤمنان و جلوگيري از
توان آن را سوره در سوره مباركه حجرات كه مي مثلاًدار نشود. ها با امام معصوم خدشهولايي آن

ناميد، پس از آنكه بر مراقبت از رابطه ولايي مؤمنان با خدا و رسولش تأكيد » تبيين روابط ولايي«
فرمايد، وارد فاز جديدي از مايد و راهكارهايي را براي حفظ و تحكيم اين رابطه بيان مينمي

كند كه همگي در جهت سخن شده و يك سري دستورات اجتماعي را به مؤمنان گوشزد مي
  دار شدن رابطه مؤمنان با يكديگر است. جلوگيري از خدشه

حص از صحت خبر فاسقي كه خبري براي نمونه خداي متعال در اين سوره مباركه، به تف
 بنَِبَإٍ ϩَيَُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءكَم فَاسِقُ «فرمايد: را آورده و جامعه را به هم ريخته، توصيه كرده، مي
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در ادامه به اصلاح  ) و6 :(الحجرات »مَا فـَعَلْتُمْ ʭَدِمِينَ  فـَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قـَوْمَا بجَهَالَةٍ فـَتُصْبِحُواْ عَلىَ 
ؤْمِنِينَ وَإِن طاَئفَتَانِ مِنَ الْمُ «نمايد: اند، امر ميروابط ميان دو گروه از مسلمانان كه با هم اختلاف كرده

تَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَـيْنَهُمَا فَإِن بَـغَتْ إِحْدَئهُمَا عَلىَ الأُْخْرَى  إِلىَ أمَْرِ اللهَِّ فَإِن فَاءَتْ  ءَ تَفِى  تَـبْغِى حَتىَ فـَقَاتلُِواْ الَّتىِ  اقـْ
َ يحُبُّ الْمُقْسِطِينَ  ) و سنت برادري ميان مؤمنان 9 :(الحجرات» فَأَصْلِحُواْ بَـيْنهَمَا ʪِلْعَدْلِ وَ أقَْسِطوُاْ  إِنَّ اللهَّ

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ «فرمايد: ها گوشزد كرده، ميرا كه اسلام آن را تأسيس نموده به آن أَصْلِحُواْ بَينَ ةٌ فَ إِنمَّ
  ).10 :(الحجرات» أَخَوَيْكُم وَ اتَّـقُواْ اللهََّ لَعَلَّكُم تُـرْحمَُونَ 

  نويسد: علامه طباطبايي در تفسير اين آيه شريفه مي
توانست با اينكه مى» فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ «اين كه خداي سبحان فرمود: «

براى اين بود كه در كوتاهترين عبارت، ، »فأصلحوا بين الاخوين«بفرمايد 
رساند: ترين بيان را كرده باشد؛ زيرا اين فراز شريف، دو مطلب را مىلطيف

كنند، برادر يكديگرند و بايد بين اى كه با هم جنگ مىاول اينكه دو طائفه
ها صلح برقرار شود و دوم اينكه ساير مسلمانان هم برادر هر دو طرف آن

ان بايد رعايت برادرى و اصلاح را در بين هر دو طائفه جنگ هستند و آن
  ).315، ص18ق: ج1417(طباطبايي،  »بنمايند

ها را از امور قبيحي همچون خواند، آنخداي متعال پس از آنكه مؤمنان را برادر يكديگر مي
مسخره كردن همديگر، بدگويي كردن نسبت به يكديگر، همديگر را با نام زشت صدا زدن، گمان 

كند؛ زيرا هر كدام از اين معاصي نقش سنگيني در بد بردن نسبت به هم و غيبت كردن نهي مي
 عنوانبه). در پايان نيز 12-11 :فروپاشي روابط اجتماعي مؤمنان با يكديگر دارند (نك: الحجرات

وَ جَعَلْنَاكم شُعُوʪً  نثىَ ذكََرٍ وَ أُ ϩَيَُّها النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكمُ مِّن «فرمايد: گيري بحث، ميحسُن ختام و نتيجه
  ). 13 :الحجرات(» وَقـَبَائلَ لتَِعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكم عِندَ اللهَِّ أتَـْقَئكُمْ إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

 تحقق ملكه تقوا در اساساًبر اين اساس، اين آيه به روشني بر اين مطلب دلالت دارد كه 
شود و غايت اصلي به درجات قرب، جز از مسير حيات اجتماعي حاصل نميانسان و رسيدن او 

اين اختلافات، تعارف اجتماعي و رسيدن به ملكه تقواست؛ زيرا ملكه تقوا جز در ميدان عمل و 
واقعي محقق نخواهد شد. حال در اين مسابقه تقوا،  طوربههاي اجتماعي روبرو شدن با چالش

خداي متعال از كرامت بيشتري برخوردار است و تحقق ولايت الهي هركه با تقواتر باشد، نزد 
در مورد او شديدتر خواهد شد. لازمه اين سخن آن است كه هرگونه خدشه وارد شدن به روابط 

  و خداي متعال است. (عගൎھم اॼسلام)ها با اهل بيت ميان مؤمنان به منزله مخدوش شدن رابطه ولايي آن
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قل كرده، ن (ع૟ൎه اॼسلام)توان به روايت زيبايي كه كليني از امام صادق مي مؤيد اين مطلب، عنوانبه
اشاره نمود. آن حضرت در پاسخ به يكي از اصحاب خود كه درباره حقوق مؤمنان بر يكديگر 

 يَـتَكَ فَإِذَا فـَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلاَ «فرمايند: كنند، ميپرسد، پس از آنكه به هفت حق اشاره ميمي
ين طريق ولايت ؛ اگر به ايفاي اين حقوق موفق شدي، از ا»وَلاَيتَِنَا وَ وَلاَيَـتَنَا بِوَلاَيةَِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ بِ 

اي و با اتصال به ولايت ما، اتصال به ولايت االله براي تو محقق خود را به ولايت ما متصل كرده
  ). 174، ص2ج ،ش1365شده است (كليني، 

ود شر، اگر رابطه ولايي ميان مؤمنان سامان پذيرد، گويي ريسماني ايجاد ميتبه عبارت روشن
شده و از همان جا به خدا متصلّ  (عගൎھم اॼسلام)كه از طريق آن، انسان مؤمن، وارد وادي ولايت اهل بيت 

 »رابطه اخوت«گردد. پس مسير توحيد ولايي، از مسير رابطه ولايي ميان مؤمنان يا همان مي
  .گذردمي

توان گفت تمام عبادات و اعمال ما كه در دين مبين اسلام بر روي آن تأكيد شده، براي مي
هاي وجود ما را به سمت وحدت سوق دهد. حركتي هم كه در رابطه مؤمنين اين است كه كثرت

شود گيرد، همان توسعه من و تحقق من شامل جمع است كه موجب ميبا يكديگر شكل مي
انسان در يك حركت جمعي و كارواني، از كثرت به وحدت حركت كند. از مجموع آيات و 

اگر انسان بخواهد به سمت توحيد قدم بردارد، تنها راه ممكن،  شود كهاستفاده مي گونهاينرويات 
از راه اصلاح  زنيز ج (عගൎھم اॼسلام)است و اتصال به ولايت معصومين  (عගൎھم اॼسلام)اتصال به ولايت معصومين 

  روابط ولايي ميان مؤمنان ميسر نيست.

 تحقيق يجانت

تواند ميان هر طالبي با مطلوبش رابطه برقرار كند و هر مريدى اى است كه ميمحبت تنها وسيله
را به مرادش برساند و حب اگر مريد را به مراد و طالب را به مطلوب و محبّ را به محبوب 

نقص محبّ را به وسيله محبوب برطرف سازد تا آنچه را ندارد دارا رساند، براى آن است كه مى
  شود و كمبودش تمام و كامل گردد.

ند، كانسان در مسير استكمالي خود در حيات اجتماعي، به سمت هر هدفي كه سوق پيدا مي
در حقيقت هيچ همَيّ جز خير و سعادت خودش ندارد و اگرچه در بعضي از موارد به كارهايي 

گردد؛ اما در حقيقت بازگشت خير در اين شود كه در ظاهر نفعش به ديگران باز ميمي مشغول
  كارها نيز به خود اوست. 
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توجه يافتن انسان به اعتباراتي همچون رياست و مرؤوسيت، ملكيت و اختصاص، نظام 
عت بيمعاملات و عقود و همه آنچه قوام نظام حيات اجتماعي بر پايه اوست، امري است كه اگر ط

انساني او را بدان رهنمون شده، به الهام خداى سبحان بوده است. بر اين اساس، روحيه حب 
ذات و تمايل شديد انسان به استخدام همه موجودات، خود يك موهبت الهي است كه براي 
پيمودن قسمتي از مسير به انسان عنايت شده و به خودي خود مذموم نيست. اما زماني اين 

  شود كه انسان از آن عبور نكند و در آن متوقف بماند.، به نقمت تبديل ميموهبت و نعمت
جزء فطريات انسان و براي آغاز حركت  »استخدام«و » حب ذات«اگرچه اصولي همچون 

استكمالي او ضروري است؛ اما همچون كودكي كه از دوران طفوليت، پستان مادر از او گرفته 
شود تا آنكه به نوجواني و جواني برسد، به همين نهاده مي شود و آرام آرام غذا در دهانشمي

صورت انسان نيز بايد از جايي به بعد از حب ذات عبور كرده و به مرحله بعد راه يابد كه همان 
 شود، همان صراطحب االله است. به تعبير علامه طباطبايي، راهي كه با مركب محبت طي مي

  ولايت است.
رسد كه متوجه مبدئي بالاتر از ذات خود حبي به جايي ميانسان در حركت استكمالي 

دهد تا به او واصل شود و به اين ترتيب از محصور شود؛ لذا همه چيز خود را از دست ميمي
را در خود محقق » منَ شامل جمع«بودن در نفع شخصي خارج شده و با توسعه ذات خود، 

  .شودنموده و پس از آن از خود فاني مي
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